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گروه حــوادث- مرجــان همایونی/ آگهی 
اســتخدام راننــده، شــگردی بود کــه مرد 
جــوان بــرای کلاهبــرداری از آن اســتفاده 
می کــرد. گرچــه متهــم منکر جــرم خود 
اســت اما بیش از 10 شــاکی او را شناسایی 

کرده اند و مدارک پلیسی علیه اوست.
به گــزارش »ایــران«، چنــد روز قبل، یک 
رهگذر در حال عبــور از خیابانی در غرب 
تهــران، متوجه مردی شــد کــه بی هوش 
روی زمیــن افتــاده بــود. او بلافاصلــه بــا 
اورژانــس تمــاس گرفت و مرد جــوان به 

بیمارستان منتقل شد.
وی کــه امیــر نــام داشــت تحــت درمــان 
قــرار گرفت و پس از آنکــه به هوش آمد، 
راز یــک ســرقت میلیونــی را فــاش کرد و 
گفت: ساکن شیراز هستم و چند روز قبل 
در یکــی از ســایت هایی که آگهــی رایگان 
منتشر می کنند، با آگهی استخدام راننده 
در تهــران مواجــه شــدم. از آنجایی که در 
این مدت کار مناســبی پیــدا نکرده بودم، 
با دیدن آگهی، به شماره تلفنی که در آن 

قید شده بود زنگ زدم.
او ادامه داد: شــخصی که تلفــن را جواب 
داد خود را یکی از مقام های نظامی کشور 
معرفــی کرد و گفت نیاز بــه راننده دارد و 
بــرای این کار ماهی ســه میلیون و پانصد 
هزار تومان هم حقوق و یک و نیم میلیون 
تومــان مزایــا به من می دهد. بــا توجه به 
شرایط کرونا و بیکاری، حقوق خوبی بود 
و من هم با وعده هایی که این مرد به نام 
هرمز به من داده بود راهی تهران شــدم. 
وقتی بــه ملاقات هرمز رفتــم او در میان 

را  صحبت هایــش مــدام عکس هایــش 
که بــا افراد معروف و مقام های سیاســی 
و نظامی کشــور انداخته بود به من نشان 
مــی داد و بــا ارائه کارتی خــودش را عضو 

یکی از ارگان های نظامی معرفی کرد.
ë کلاهبرداری های سریالی

شاکی ادامه داد: من یک پراید داشتم و بعد از 
چند روز هرمز به من گفت این خودرو مناسب 
من نیســت و بهتر اســت آن را عــوض کنی. 
وقتی گفتم که توانایی مالی تعویض خودرو را 
ندارم، گفت من برایت خودروی مدل بالاتری 
می خرم و مابقی پول را به صورت قســطی از 
حقوقت کم می کنم. شــرایط ایده آلــی بود و 
بهتر از این نمی شد، به همین دلیل شرایط را 
پذیرفتم. من خودرو را به شکل قولنامه ای به 
هرمز فروختم اما هرمز خیلی اصرار داشت که 
پول فروش خودرو در حسابش بماند که چون 
من هنوز به او شک داشتم قبول نکردم و پول 

را گرفتم.
بعد به من گفت باید گوشی تلفن همراه 
مدل بالایی هم داشــته باشــی. درنهایت 
من و هرمز راهی موبایل فروشی شدیم و 
دو گوشی تلفن همراه مدل بالا خریدیم. 
در راه هرمز به من گفت گرسنه اش شده 
است و از صندوق عقب خودرواش کیک 
و آبمیــوه آورد تا بخوریــم، اما به محض 
خــوردن آنها بی هــوش شــدم. به هوش 
که آمدم نه از گوشــی ها خبری بــود، نه از 
کارت عابر بانکم و نه از هرمز، چند دقیقه 
بعد هم پیامک برداشــت پول از حسابم 
آمــد و هرمز کل پول فروش خودروام را از 

حساب برداشت کرده بود.

10 شاکی در پرونده
به دنبال اعلام این خبــر، کارآگاهان اداره 
پنجم پلیس آگاهی پایتخــت وارد عمل 
شده و در ادامه تحقیقات با شکایت های 
تهــران،  اطــراف  شــهرهای  در  مشــابه 
و...  بختیــاری  و  چهــار محــال  همــدان، 
مواجه شدند. در تمامی سرقت ها، هرمز 
بــا همیــن شــگرد و بــه شــکل قولنامه ای 
خریــداری  صاحبانــش  از  را  خودروهــا 
کرده اما پولی بــه مالباخته ها نداده بود و 
فقــط در آخرین مورد چــون مالباخته به 
او شــک کــرده بود با شــگرد مســمومیت 
اقدام به سرقت پول ها کرده بود. در ادامه 
بررســی ها نیز مشخص شد تصاویری که 
متهــم فراری در کنــار مقامات عالی رتبه 
کشوری به مالباخته ها نشــان داده است، 

فتوشاپ و دروغین است.
زن میانســالی که پســرش به این شــیوه از 
ســوی متهم مورد کلاهبرداری قرار گرفته 
و یکــی از 10 شــاکی ایــن پرونــده اســت به 
»ایران« گفت: وقتی پسرم با این آگهی در 
سایت مواجه شد با وعده هایی که هرمز به 
پسرم داده بود، به او اعتماد کرد. بعد هم 
خــودروی پــژو 405 خــودش را به صورت 
قولنامه ای به هرمز فروخت تا او خودروی 
پژو پرشــیا صفری برای پسرم بخرد. البته 
مدتی بعد پژو را آورد ولی بعد از چند روز 
مدعی شــد که صاحب خــودرو از فروش 
آن پشیمان شده و خودرو را با خودش برد 

و دیگر هم تلفنش را خاموش کرد.
زن میانســال ادامــه داد: او پــول خودروی 
پســرم را ســرقت کــرد و برای دســتگیری 

متهــم خیلــی تــلاش کردیــم، چــرا کــه 
می گفتنــد چــون فــروش خــودرو قانونی 
صورت گرفته شــما نمی توانید شــکایت 
کنید. در این مدت نامزد پســرم از او جدا 
شد و پســرم افســردگی گرفت. در پروسه 
شکایت بودم که با شاکی های دیگر هرمز 
مواجه شدم و تقریباً بیشتر آنها مثل پسر 

من قربانی کلاهبرداری او شده بودند.
ســرهنگ کارآگاه احمــد نجفــی، معاون 
مبــارزه بــا جرایــم خــاص پلیــس آگاهی 
پایتخت با اعلام این خبر گفت: تحقیقات 
بــرای دســتگیری متهــم ادامه داشــت تا 
اینکه مأمــوران اداره پنجم پلیس آگاهی 
پایتخــت بــا انجــام کارهــای اطلاعاتی و 
عملیاتی موفق به دستگیری هرمز شدند. 
امــا متهــم در تحقیقــات منکر ســرقت و 
کلاهبرداری است و مدعی است که هیچ 

جرمی مرتکب نشده است.
 

گفت و گو با متهم
ë  کرده انــد شناســایی  را  تــو  شــاکی   10

چطور منکر جرمت هستی؟
مــن هــر کاری انجــام دادم قانونــی بوده 
اســت. خــود شــاکی ها در دفترخانــه بــه 
شکل قولنامه ای ماشین هایشان را به من 
فروخته اند. آنها می خواهند با این شگرد 
از من اخاذی کنند. من خودم قربانی یک 
کلاهبرداری هستم و یک میلیارد از دست 

داده ام.
ë چطور قربانی کلاهبرداری شدی؟

 با جوانی آشــنا شــدم، او بعد از مدتی به 
من گفــت 300 میلیون تومان نیــاز دارد. 

 کلاهبـرداری
 با آگهی استخدام راننده

 تقلب در بازی
 به قیمت جان تمام شد

گروه حوادث/  پسر جوان که هنگام پاسور بازی با دوستانش متوجه تقلب 
یکی از آنها شــده بود به خاطر عصبانیت با کارد میوه خوری دوستش را 

کشت و پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این درگیری مرگبار تابستان امسال 
رخ داد و پســر جوانــی به  نام کریم که با ضربــه کارد میوه خوری مجروح 
شده بود به بیمارستان منتقل شد، اما هنگام عمل جراحی بر اثر شدت 
جراحــت وارده و خونریــزی جان باخت؛وقتی موضــوع به پلیس اعلام 
شــد مأموران کلانتری به بیمارســتان رفتند و به تحقیق از دوستان کریم 

پرداختند.
مأموران در ادامه تحقیقات خود متوجه شــدند شــب حادثه چند نفر از 
دوســتان کریــم در خانه او میهمــان بوده اند، اما ناگهان بیــن او و یکی از 
دوســتانش به  نام ســعید درگیری رخ داده و سعید با کارد میوه خوری او 

را زده و فرار کرده است.
به این ترتیب بررسی ها برای دستگیری سعید آغاز و بعد از چندین روز 
تحقیق ســرانجام وی بازداشــت شــد. او بعد از دســتگیری به قتل کریم 
اعتــراف کــرد و با تکمیل تحقیقــات و صدور کیفرخواســت پرونده برای 

رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا کیفرخواست علیه متهم خوانده 
شــد. سپس اولیای دم در جایگاه حاضر شــده و درخواست صدور حکم 

قصاص کردند.
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من و کریم دوست بودیم 
روز حادثــه هــم با دوســتانم به خانــه او رفتیم تــا تفریح کنیــم و چند 
ســاعتی کنار هم باشــیم. مدتی که گذشــت کریم پاســور آورد که بازی 
کنیم ســرگرم بــازی بودیم کــه من متوجه شــدم کریم تقلــب می کند 
چندباری به او تذکر دادم اما به شوخی و خنده از آن گذشت وقتی بار 
دیگر متوجه تقلبش شدم با عصبانیت با او درگیر شدم و به هم ناسزا 
گفتیــم کــه یک باره از شــنیدن حرف هایــش کنترل خودم را از دســت 
دادم و بــا کارد میــوه خوری که جلوی دســتم بــود او را زدم بعد هم از 

ترس فرار کردم.
 متهم در پاســخ به این ســؤال که چاقو را از کجا آورده است گفت: من 
چاقو را از بشــقاب میوه خوری برداشــتم در بشــقاب بــرای میهمان ها 
میوه گذاشــته بودند و ما داشــتیم بازی می کردیم و میوه می خوردیم. 
مــن اصــلًا فکر نمی کــردم چاقوی بــه آن کوچکی بتوانــد باعث مرگ 
کسی شود. ضمن اینکه یک لحظه عصبانی شدم و قصدم هم کشتن 
کریم نبود ما رفیق قدیمی بودیم و اصلًا فکر نمی کردم چنین اتفاقی 

باعث مرگ او شود.
بعــد از دفاعیــات متهم و وکیل مدافع، ســعید یکبار دیگــر برای بیان 
آخریــن دفــاع در جایــگاه قرار گرفــت او گفت: من اتهام قتــل را قبول 
دارم در برابــر کاری کــه کــردم هم دفاعی ندارم و شــرمنده اولیای دم 
هســتم. از آنهــا درخواســت بخشــش دارم وخواهــش می کنــم مرا به 

خاطر جوانی ام ببخشند.
با پایان جلسه دادگاه هیأت قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

مراقب باشید شب عید کلاه سرتان نرود
گروه حــوادث/ همزمــان با نزدیک شــدن به ایــام پایانی 
ســال اغلــب فروشــگاه ها و مراکــز خریــد اقدام بــه درج 
آگهی تبلیغاتی در فضای مجازی بــا عنوان »فروش ویژه 
نوروزی« کرده  تا بتوانند مشتریان بیشتری جلب کنند اما 
پلیس فتا ضمن هشــدار به خریــداران، این نوع تبلیغات 
را ترفندی برای کلاهبرداری دانســته و از مردم خواســته تا 

فریب آنها را نخورند.
ســرهنگ علی محمــد رجبــی رئیــس مرکز تشــخیص و 
پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتای ناجا در این باره 
به فارس گفت:  یکی از چالش هایی کــه معمولاً در پایان 
سال با آن مواجه می شویم بحث افزایش کلاهبرداری در 
قالب فروش تجهیزات، لوازم، پوشاک و وسایل مختلف 
در فضــای مجازی اســت که عمدتــاً از طریق شــبکه های 

اجتماعی رخ می دهد. نکته مهم این است که هیچ کدام 
از صفحات اینســتاگرام و کانال هایی کــه در تلگرام تحت 
عنوان مزون و فروشــگاه های لبــاس فعالیت می                                   کنند از 
هیچ مؤسسه و نهادی مجوز فعالیت نداشته و هیچ احراز 
هویتــی روی آنها وجود نــدارد که این امر خــودش زمینه 

کلاهبرداری، سوءاستفاده و سودجویی را فراهم می کند.
همچنین کلاهبــرداران با اســتفاده از شــیوه های تبلیغی 
تحت عنوان »فروش ویــژه نوروز« و بــا ارائه عنوان های 
تخفیف دار سعی دارند مخاطب را به سمت خود جذب 
کننــد و در خیلی از مواقــع  قیمت و تخفیفــی را که اعلام 
می کنند وجود نداشــته و مشــکلات بعدی را برای خریدار 
به وجود می آورند.ســرهنگ رجبی با بیان این که توصیه 
مهم پلیس فتا بــرای کاربران فضای مجــازی و افرادی که 

تمایل دارنــد خریدهایشــان را مجازی انجــام دهند، این 
اســت که حتماً از طریق فروشــگاه های معتبر دارای نماد 
اعتماد الکترونیک خرید کنند تصریح کرد: اگر افراد برای 
خرید از روش های دیگر استفاده می                                   کنند حتماً پرداخت 
مبلغ را منوط به دریافت کالا کنند. هیچ وقت نباید تحت 
هیــچ عنوانی مبلغــی را به عنــوان بیعانه یــا پیش خرید 
کالا و پرداخــت وجه به صورت اینترنتی برای ســایت ها، 
صفحات اینســتاگرامی و کانال های تلگرامــی که هویت 
مشــخصی ندارنــد، پرداخــت کــرد؛  چراکــه پرونده های 
متعددی از این دست جرایم وجود دارد.وی خاطرنشان 
کرد: مردم نباید فریب پیام ها و آگهی های منتشرشــده در 
کانال ها و صفحات مجازی با عنوان فــروش ویژه نوروز و 

حراج آنلاین را بخورند.

من هم به او سکه دادم. او هم سند زمین 
کشــاورزی 10 هکتاری را به نامم زد. وقتی 
به دنبــال زمیــن رفتم متوجه شــدم یک 
زمیــن 9 متری را فروخته و به دروغ زمین 
دیگــری را بــه من نشــان داده اســت. اگر 
ســکه های آن موقع الان بود یک میلیارد 

تومان ارزش داشت.
ë  چطــور را  خودروهــا  خریــد  پــول 

می دادی؟
به آنها ســکه مــی دادم. تمــام معاملات 
من با ســکه اســت. بخصوص معاملات 

کوچکی مثل خرید و فروش خودرو.
ë چرا با سکه خرید و فروش می کنی؟

دو دلیــل دارد؛ اول اینکه پول رایج کشــور 
مدام ارزشــش کم می شــود و طلا و سکه 
بهتــر اســت و دوم اینکــه حوصلــه بانک 

رفتن را ندارم.
ë  مدرکــی  داری که نشــان دهد بــه آنها

سکه داده ای؟
نــه، هیچ مدرکــی نــدارم ولی بــه آنها به 

جای پول سکه پرداخت کرده ام.
ë شغلت چیست؟

در کار خرید و فروش خودرو، ملک و سکه 
هستم.

ë  تــو هــم  را  راننــده  اســتخدام  آگهــی 
درسایت ندادی؟

مــن آگهی دادم امــا برای خــودم بود. به 
خاطر شــغلم مجبورم مــدام این طرف 
و آن طــرف بــروم و بــه همین دلیــل نیاز 
بــه راننــده دارم. مــن در عمــرم بیــش از 
400 مــورد معاملــه کــرده ام که ایــن 10 تا 

این طوری از آب درآمد.

 مادر و پسر یکدیگر  را
به قتلمتهم کردند

گروه حوادث/ با گذشــت 15 ســال از ناپدید 
شــدن صاحب یک آجرپز خانه، پســر او در 
حالی به اتهام قتل پدر بازداشــت شــده که 
مدعی اســت جنایت از ســوی مادرش رخ 

داده و علیه او توطئه کرده اند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 9 
اسفند زن میانسالی به پلیس قزوین رفت 
و ادعــای عجیبی را مطرح کــرد؛ ادعایی که 
باعــث شــد پرونده 15 ســاله ناپدید شــدن 
همســرش وارد مســیر تحقیقات جدیدی 
شــود. او گفت: همســرم به نام هوشنگ 18 
بهمن سال 85 ناپدید شد. آن روز هوشنگ 
به همراه همسر دوم خود راهی تهران شد 
تا به خانه دخترم برود. بعد از آن روز دیگر 
کسی هوشنگ را ندید. چون او با زن جوانی 
ازدواج مجدد کرده بود تصور می کردیم که 
مــا را ترک کــرده و با او رفته اســت. اما چند 
ماه قبل زمانی که صحبت ســر ارثیه شــد، 
پسرم به نام بابک بر سر تقسیم ارثیه با من 
دعوایش شــد و آنجا بود که راز قتل پدرش 
را برملا کرد.زن میانسال ادامه داد: او گفت 
15 ســال قبل، وقتی در تهران ســرباز بوده، 
در خانــه خواهــرش، پدر و زن پــدرش را به 
قتل رسانده و اجسادشان را در چاه انداخته 
است. وقتی از این راز با خبر شدم، تصمیم 

گرفتم که از او شکایت کنم.
ë رسیدگی در پایتخت

در  پرونــده ای  میانســال،  زن  شــکایت  بــا 
دادســرای قزوین تشکیل شد اما از آنجایی 

که زن میانســال مدعی بود قتل همسرش 
در پایتخــت رخ داده اســت، پرونــده با قرار 
عــدم صلاحیت به دادســرای امــور جنایی 

پایتخت ارجاع شد.
بــا ارســال پرونــده، بازپــرس شــعبه ســوم 
دادســرای امــور جنایی پایتخت رســیدگی 
بــه پرونــده را بــه عهــده گرفــت و دســتور 
بازداشــت بابک صادر شد. کارآگاهان اداره 
دهم پلیــس آگاهــی پایتخــت، وارد عمل 
شــده و بابک را با نیابــت قضایی در قزوین 
دستگیر و به تهران منتقل کردند. اما متهم 
در تحقیقات منکر جنایت شــد و قتل را به 
گــردن مــادرش انداخــت و مدعی شــد که 

جنایت را او مرتکب شده است.
به دستور بازپرس ساسان غلامی، متهم در 
اختیار کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت قرار داده شــد تا اظهــارات او مورد 
بررسی قرار گیرد. همچنین بازپرس جنایی 
دستور احضار مادر بابک برای تحقیقات را 
صادر کرد. بازپرس جنایی همچنین دستور 
بررســی پرونده های قدیمی را صادر کرد تا 
مشخص شود آیا زنی با مشخصات همسر 
دوم هوشــنگ ناپدیــد شــدنش بــه پلیس 

اعلام شده یا ماجرا کذب است.
گفت و گو با متهم

ë چه اتفاقی برای پدرت رخ داده است؟
مــادرم او را کشــته و تازه متوجــه این ماجرا 
شــدم.قبل از این به من گفته بود که پدرت 
بعد از ازدواج دومش خانه را ترک کرده اما 

به تازگی از این راز با خبر شدم.
ë چطور متوجه شدی؟

حــدود 4 ماه قبل در یک میهمانی شــبانه 
نشسته بودیم که مادرم گفت یک خانمی 
شــوهرش را به قتل رســانده و بــرای اینکه 
مســیر تحقیقــات را تغییــر دهد بــه ریش 
ســفید محل مراجعه کرده و گفته شوهرم 
گم شــده و از او خواســته شــوهرش را پیدا 
کنــد .وقتی ایــن ماجــرا را مــادرم برایمان 
تعریف کرد به او مشــکوک شدم با خودم 
گفتم احتمال دارد مادرم خودش مرتکب 
قتل شــده و این داستان برگرفته از زندگی 
بــود و  خــودش اســت. حدســم درســت 
فهمیــدم مادرم وقتی متوجه شــده پدرم 
ســر او هــوو آورده اســت، ابتدا بــا گاز پیک 
نیکی به ســر پدرم می زند و بعــد هم او را 
بــه همراه یکی از اقوام حلق آویز می کند و 

جنازه را نیز مخفی می کند.
ë  در زمانــی کــه پــدرت ناپدید شــد، تو کجا

بودی؟
من آن زمان ســرباز بــودم و محل خدمتم 
در تهران بود. وقتی برگشــتم به من گفتند 
که پدرم با همسر دومش خانه را ترک کرده 

است. حتی آن زمان شکایت و عکس پدرم 
را در روزنامــه چاپ کردیــم و تمام کارهای 

قانونی را انجام دادیم اما از او خبری نشد.
ë چرا مادرت از تو شکایت کرده؟ 

دو دلیل داشــت، پدرم آجر پز خانه داشت 
و ارثیــه حدود 20 میلیــارد تومانی برایمان 
به جا گذاشــت بــا این شــکایت یــک وارث 
کم می شــود. دومین دلیل ایــن بود که من 
ماجرای قتل را فهمیده بودم و می خواست 

از شر من راحت شود.
ë چرا زودتر ماجرا را خبر ندادی؟

بــرای اینکــه مــادرم برایم پاپوش درســت 
می کــرد. 18 روز مــرا در بیمارســتان روانــی 
بستری کرد. آنجا داروهایی به من می دادند 
که شانس آوردم تا حالا زنده مانده ام. وقتی 
از بیمارســتان روانی ترخیص شــدم، گفت 
معتاد هســتم و با این ادعــا در کمپ ترک 
اعتیاد دو ماه بستری شدم. وقتی دید با این 
برنامه ها کارش به جایی نمی رســد، ادعای 
قاتل بودنم را مطرح کرد. باورتان نمی شود 
چقدر خوشحالم بازداشت شده ام، اگر مرا 
دوبــاره بــه تیمارســتان یا کمــپ می بردند 

معلوم نبود زنده برگردم.


